
 

 

  
  
  
  
  

   ١  االله ओوادی آمਚی آड़وزان از ෘࣚਵ آশࢌ ارباط ࠟقلای بااخلاق وনیای؛ الࢉوی اربای ग़ع࢙م با داিش
  ٢سیدعباس حسینی

  چکیده

در ایـن » های معنـایی تحلیل به مؤلفه«الله جوادی آملی و با استفاده از روش  آیتهای  براساس اندیشه

آموزان مورد واکاوی قرارگرفته است. ایشان بر اساس جایگاه معلم  مقاله الگوی ارتباط متعالی معلم با دانش

آمـوزان  دانش اتواند ب می» صداقت«و » عقلانیت«آموز، بر این باورند که معلم با دو عنصر محوری  و دانش

کند که محتـوای پیـام ارتبـاطی معلـم، علمـی،  ارتباط مطلوب برقرار کند. عقلانیت در این الگو، اقتضا می

آموزان باشـد. همچنـین بـا توجـه بـه  یقینی، توحیدی، حق محور، صادق، مفید و متناسب با نیازهای دانش

وزان علاوه بـر اسـتفاده از علـوم ادبـی مثـل آم مفهوم صداقت شایسته است معلم در نحوه ارائه پیام به دانش

آمـوزان ادب در گفتـار،  فصاحت و بلاغت، اخلاق و ادب وحیانی را مراعات نماید یعنی در ارتباط با دانش

ها را  ها توجه کند و آن های فردی آن برخورد نرم، صبر بر ناملایمات و برخورد عادلانه داشته باشد و به تفاوت

 د.کرلقی منزله فرزند خود ت به

  آموز، عقلانیت و صداقت. جوادی آملی، اخلاق وحیانی، معلم، دانش :واژگان کلیدی
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  مقدمه

های متعالي انقلاب اسـلامي ایـران ماننـد احیـاي تمـدن عظـیم اسـلامي،  تحقق آرمان

هـا و کسـب آمـادگي بـراي برقـراري عـدالت و  حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت

های عـالم، متقـي و آزاده و اخلاقـي اسـت. تعلـیم و  درگرو تربیت انسانمعنویت در جهان 

(سـند  بخش حیات طیبه، جامعه عدل جهاني و تمدن اسلامي ایراني باشـد. تربیتي که تحقق

ــوزش ــادین آم ــول بنی ــته تلاش) ٧: ١٣٨٦وپرورش، تح ــه گذش ــد ده ــه در چن ــر و  اگرچ ــای واف ه

تعلیم و تربیت بـراي بهبـود و اصـلاح نظـام  تقدیری از طرف مسئولان و متصدیان نظام قابل

آمده که خوشبختانه نتایج مثبت و مفیدي نیز بر جاي گذاشته اسـت؛  عمل آموزشي کشور به

های جدي روبرو است و برونداد آن در طراز جمهوري  وپرورش با چالش لیکن هنوز آموزش

این پژوهش فـارغ اسلامي ایران و پاسخگوي تحولات محیطي و نیازهاي جامعه نیست. در 

طلبد به رابطه دو رکن  از ساختار حاکم بر نظام تعلیم و تربیت که خود بررسی مستقلی را می

بر فلسفه تعلیم و تربیت  شود تا با تکیه آموز پرداخته می اساسی این نظام، یعنی معلم و دانش

  .اسلامي، چراغ راهی برای پیمودن مسیر هدایت الهی در نظام آموزشی کشور باشد

تواند در تحولات علمی، فرهنگی و دینی کشـور  آموزان می ارتباط مطلوب معلم با دانش

تواند رسالت سنگین خود را انجام دهـد و  ساز باشد و با ارتباط مطلوب، معلم می سرنوشت

های فـردی و  آموزان را از جهت معرفتی، رفتـاری و اخلاقـی تـأمین و از گزنـد آسـیب دانش

هایی باشـد تـا معلـم بـا  ل این ارتباط مطلوب، باید دارای چه مؤلفهاجتماعی حفظ کند. حا

آموزان داشـته باشـد؟  استفاده از این الگوی ارتباطی بتواند تعاملی سازنده و مطلوب با دانش

های بایسته هر یک از طرفین ارتبـاط  رسد شناخت جایگاه علم و رسالت و ویژگی به نظر می

را در دستیابی به الگوی ارتباطی کمـک کنـد. بـا شناسـایی  تواند ما آموز) می (معلم و دانش

های معنایی هرکدام، محورهای اصلی ارتباط مشخص و الگوی ارتباطی مطلـوب نیـز  مؤلفه

های تبیینی نـاممکن  آید؛ ازآنجاکه ارائه الگوهای هنجاری بدون اعتناء به نظریه به دست می

هنجارهای خویش بر دیگـر مکاتـب بوده و تلاش هر یک از مکاتب فکری جدید حاکمیت 

است، لازم است الگوی ارتباطی مطلوب را در قالب یک مکتب فکـری و فلسـفی جـامع و 
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ها و تفکـرات  کامل که مبتنی بر قرآن و برهان است بیان کنیم. برای تحقق ایـن امـر، دیـدگاه

اللـه جـوادی آملـی موردبررسـی قـرار  شخصیت برجسته دینی اسـتاد علامـه حضـرت آیت

های معنـایی و هنجارهـای حـاکم بـر هـر یـک از  گیرد؛ تا بر اساس اندیشه ایشان مؤلفه می

اسـلامی  ـ آمـوز) شناسـایی و درنتیجـه یـک الگـوی ارتبـاطی طرفین ارتباط (معلم و دانش

  جامعی ارائه شود.

های معنـایی)  بـه مؤلفـه  ـبرای دستیابی بـه چنـین الگـویی از روش تحلیلـی (تحلیـل 

های معنایی، معلـم  شده است؛ به این معنا که ابتدا مؤلفه استفاده) ١٤٥-١٤٤ :١٣٨٩(پاکتچی، 

هـا در کنـار  الله جـوادی، اسـتخراج و سـپس بـا قـرار دادن آن آموزان در اندیشه آیت و دانش

شناسی ایشـان،  ذکر است که بر پایه انسان شود. شایان ها ارائه می یکدیگر الگوی ارتباطی آن

محمـدی و حسـینی، (خـانسه الگوی ارتباطی متدانی، متعارف و متعالی در ارتباطات انسانی 

آموز در ایـن پـژوهش در  شده است که ارتباط معلم و دانش مورد شناسایی واقع) ١١٩: ١٣٩٣

  گیرد. راستای الگوی ارتباط متعالی (نه ارتباط متعارف و متدانی)، مورد واکاوی قرار می

  شناسیمفهوم

  در این بخش، مفاهیم کاربردی مقاله مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: 

  جایگاه معلم .١

ها  از بهترین امتیازات جامعه بشري هنر معلمي است. معلم با تعلیم و نشر علم، انسـان

ها  دهد و عشق و ایمان را بر لوح جان و ضمیر پاك انسان سوی کمال و پیشرفت سوق می را به

در حقیقت تمـام ترقیـات و  کند.  انداز می کند و نداي فطرت را در فضاي عالم طنین ثبت می

ها برتر اسـت،  ها مدیون معلم است. اگر جایگاه علم و دانش از دیگر عبادت کمالات انسان

کنندگان باید برتـر باشـد؛ زیـرا معلـم  مقام علم و معلمي هم نسبت به مقام عبادت فضیلت 

رهانـد. در نظـام  خـود، جامعـه را از تبـاهي می رتو هدایت معنـوي هدایتگري است که در پ

گیری شخصیت انسان، ساختار روانی و رفتاري او کلیدي  تربیتی اسلام نقش معلم در شکل

توان گفت که هنر شگفت معلمي از آنِ خداوند اسـت و پـس  است. بر اساس آیات قرآن می

ای کـه بـر پیغمبـر (ص)  جامعه است؛ اولین سوره از او از آنِ پیامبران و آنگاه از آنِ  معلمان
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اقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسـانَ مـنْ   ﴿کند:  شده، به این حقیقت اشاره می نازل

بخـوان )؛ ١-٥:(علق ﴾علَقٍ. اقْرَأْ و ربك الْأَكْرَم. الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ. علَّم الْإِنْسانَ ما لَم يعلَم

دانست به او آموخـت.  که با قلم آنچه را انسان نمی بنام پروردگارت که انسان را آفرید...همان

خوانــد و معلـم بـودن خـود را بعـد از آفــرینش  در ایـن آیـات، خداونـد، خـود را معلـم می

ترین و بهترین شاهکار خود (انسان) آورده است. بدین معنا، مقام معلمي خدا، بعـد  پیچیده

از مقــام آفریننــدگي او قــرار دارد. قــرآن، همچنــین پیــامبران را فرســتادگان خداونــد و 

عنوان مربی همـه آدمیـان،  ها معرفی کرده است. پیامبر اکرم (ص) به کنندگان به نیکی دعوت

  )٢٢٨: ١٣٦٩(شهیدثانی، .داند  هدف رسالت خود را تعلیم و تربیت می

هو الَّذي بعثَ ﴿ فرماید: ن معلم معرفی نموده و میعنوا قرآن کریم پیامبر اکرم (ص) را به

 ﴾في الْأمُيينَ رسولًا منْهم يتْلُوا علَيهِم آياتـه و يـزَكِّيهِم و يعلِّمهـم الْكتـاب و الْحكمْـةَ     
؛ او (خدا) کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده، رسولی از خودشـان )٢و  ١(جمعه:

کند و بـه آنـان کتـاب (قـرآن) و  ها را تزکیه می خواند و آن ها می انگیخت که آیاتش را بر آنبر

در جامعـه را، در راسـتای   تـوان نقـش معلـم ، میالله جوادی از منظر آیت آموزد حکمت می

تراز شغل پیامبران در نظر گرفت. چراکه  رسالت و نقش پیامبران دانست و حرفه معلمی را هم

شـود و  داند. آثار قلمی معلم بر خون شهید برتـري داده می ) نیز خود را معلم میپیامبر (ص

سـوی  های معلم در متون دینی همان نقش پیامبري، یعنی روشنگري و هدایت مـردم به نقش

  )١٣٩٠(داوودي، رستگاري و دفاع از مرزهاي فرهنگی اسلام است. 

عنوان یکی از اندیشمندانی که منسجم و مفصـل بـه آداب تعلـیم و تربیـت  شهیدثانی به 

کسـی کـه «ای که براي معلـم تعیـین کـرده چنـین فرمـوده اسـت:  پرداخته، در اولین وظیفه

 مراتب صلاحیت و شایسـتگی خـویش را  خواهد عهده می
ً
دار منصب تعلیم گردد، باید قبلا

فراهم آورد و باید این شایستگی در تمام مظاهر وجـود او  براي تصدي چنین مقامی در خود

پدیدار باشد؛ یعنی سیما و چهره و طرز سخن گفتن و گفتارش نمایانگر اهلیت و شایستگی 

خلـدون نیـز در بیـان انتظـارات ابن )١٣٦٩:٢٢٨(شهیدثانی،  »او براي احراز مقام تعلیم باشد.
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ید:  خود از این قشر می نداریم که فقط مدرس باشد بلکه بیش از آن توقع از معلم انتظار «گو

غزالی نیز به نقـش ) ١٣٧٧:٤٠٣(شعاري نژاد، » داریم که سرمشق خوبی براي محصلان باشد.

تربیتی و روشنگري معلم بیشتر پرداخته و به نقش الگویی و اسـوه بـودن معلـم، سـندیت و 

کید نموده است. خواجه نیـز بـر محبـت و مهـرورزي نصیرالدین طوسـی  اقتدار او توجه و تأ

کید نموده و او پس از محبت ذاتی انسان به خداي  معلم به عنوان شیوه مؤثر تعلیم و تربیت تأ

هـا دانسـته  آمـوز را برتـرین محبت سبحان، محبت والدین به فرزند و محبت معلم بـه دانش

  )١٣٩: ١٣٩٥به نقل از مهدوی هزاوه و همکاران،  ١٣٨٩(بهشتی و همکاران،  .است

الله جوادی، نیز فلسفه وجودی معلمـي، تـداوم راه انبیاسـت. شـناخت،  آیت  در اندیشه

ها و مشکلات فکری و درنهایت پیاده  گویی به پرسش تبیین و تبلیغ دین در سطح خود، پاسخ

بخش اسلام، بر عهده معلمان است. امروز، با تحقق انقلاب اسـلامی و  کردن تعالیم حیات

ها به شـناخت راسـتین اسـلام و  کمیت قوانین الهی و روی آوردن نسلفراهم آمدن زمینه حا

تر و  پذیرش آن، پدید آمدن امکانـات عظـیم مـادّی و معنـوی، مسـؤولیت معلمـین سـنگین

  تر شده است. مراتب گسترده هایشان، به تر از گذشته شده و قلمرو فعالیت حساس

سـلامی از جایگـاهی ویـژه توان گفـت کـه معلـم در جامعـه ا براساس این نوع نگاه می

هـا در نـزد مـردم از  روند و عمـل آن ها ورثه انبیاء به شمار می که آن طوری به برخوردار است

نباید با نگاه کارمنـدی بـه معلـم جایگـاه او را تنـزل داده و  ای برخوردار است؛ و اعتبار ویژه

ه شـود. شـاید دلیـل شده نادیـده گرفتـ عزت و احترامی که درآیات و روایات برای معلم بیان

اش این باشد که در فرهنگ ما، معلم را  اصلی نادیده گرفته شدن جایگاه معلم نسبت به حرفه

کنیم و همین امر سبب آشکار نشدن جایگـاه  در حکم یکی از عوامل اصلی دانش تلقی نمی

رو لازم اسـت یـک بـازنگری اساسـی در خصـوص  او در توسعه دانش گردیده است. ازایـن

ای که معلم دارد داشته باشیم تا بر اساس آن بتوانیم الگوی ارتباطی مطلـوب  و حرفهجایگاه 

  ارائه دهیم.

  آموزی های دوره دانش ویژگی .٢

آمـوزان هسـتند  در این بخش نیز با توجه بـه اینکـه مخاطـب معلـم در ارتباطـات دانش
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گیـرد؛ زیـرا معلـم  الله جوادی موردبررسی قـرار می های این دوره سنی از دیدگاه آیت ویژگی

هـای سـنی، جنسـی،  برای داشتن ارتباط متعالی و مطلوب با آنان، شایسته اسـت بـه ویژگی

آموزی بـا دوره نوجـوانی  ه داشته باشد. در جامعه ما دوران دانشاخلاقی، اجتماعی و... توج

الله جوادی نیز بر اهمیت این  دارد. آیتهای خاص خود را  همراه است و نوجوانی نیز ویژگی

کید می ای و  هـای اندیشـه کنند و بـر ایـن باورنـد کـه فهـم ظرفیت دوره در تعلیم و تربیت تأ

ها کمک شایانی بکند؛ بنابراین در  تباط مطلوب داشتن با آنتواند در ار ای نوجوانان می انگیزه

ادامه به دو ویژگی مهـم دوران نوجـوانی در بخـش اندیشـه و انگیـزه از منظـر ایشـان اشـاره 

 کنیم. می

 پذیری ای: دوره پذیرندگی و انعطاف اندیشه .٣

 قلب جوان، مانند زمین خالي است کـه هـر«الله جوادی براساس روایات معتقدند  آیت

قلب و مغز و فکـر «؛ »من أحيا أرضاً مواتاً فهي له«شود:  کس آن را اِحیا کند مالك آن مي

رویـد و  سـرعت مـي جوان و نوجوان مانند زمین موات است، هر آنچه در آن کاشته شود، به

» زمینـه«احیـاي  »من أحيا أرضاً ميتة فهي لـه «بخشد و بر اساس حدیث نبوي  نتیجه مي

کسی است که طـرز  شود و دل انسان از آن سبب تسلط بر آن دل مي» مینز«مانند آباد کردن 

  )٢٦٧: ١٢، ج ١٣٨٨(جوادی آملی،». تفکري را در آن بیفکند

ای است کـه از هـر سـبزه و  مانند زمین آماده  فرموده است: دل نوجوان حضرت علی

بی  بـهپـذیرد و در آغـوش خـود  گیاه خالی باشد، هر بذری که در آن افشـانده شـود مـی خو

پذیری در این دوره سنی است. توجه به این ویژگی  همه این تعابیر گویای انعطاف ١پرورد. می

  تواند در سرنوشت آینده او اثرگذار باشد. آموزان می در ارتباط با دانش

شبیه السلام)  (علیهمهای معصوم  اگر انساني که با فطرت پاك آفریده شد، به دست انسان«  

  صورت غول و اهریمن درمي دشمنان دین، او را بهفرشته نشود، 
ً
آورنـد. جامعـه، مخصوصـا

                                                      
  )٩٠٣ء قبلته. (نهج البلاغه:  انّما قلب الحدث کالارض الخالیة ما القی فیها من شی. قال امیرالمؤمنین علیه السّلام: و ١
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گون است که اگر اولیـاي منـزل و مدرسـه هنرمنـدي  های گونه نسل نو و جوان، قابل صورت

هــا اهــریمن  گرنــه دیگــري از آن شــود و کننــد و آن را بــه عقــل و عــدل بیاراینــد، زیبــا مــي

دیگر، نوجـوانی دورانـی اسـت کـه در آن  عبارتی به )٣٢٢: ٣ب  ١٣٨٩(جوادی آملـی، »سازد مي

های نوجوان نا شکفته است؛ آنان هنوز نوش و نیش دنیا، تلـخ  ها و توانایی بسیاری از قابلیت

اند و برای پوییدن راه زنـدگی آینـده و درک از خـود،  و شیرین و سرد و گرم زندگی را نچشیده

گاهی قابلیت   )٢٢٧: ١٣٨٨(ضرابی،شماری هستند.  های بی ها و بایدها و نبایدها، نیازمند آ

  ای: دوره هیجان انگیزه .٤

ای اسـت کـه در آن، سـرگرمي  الله جوادی نوجوانی دوره هیجـان و مرحلـه از منظر آیت

ــي ــازي م ــایگزین ب ــرگرمي ج ــال س ــه دنب ــان ب ــود و انس ي  ش
ّ

ــد ــائل ج ــه، از مس ــا رفت ه

  )٦٤: ٢ب  ١٣٨٩جوادی آملی،(ماند. بازمی

(جـوادی  پـردازد. مـي» لهـو«مشغول است و در نوجواني به » لعب« انسان در کودکي به

  )٣٢٠: ١٣، ج، ١٣٨٩آملی،

سـالی بـه کمـال عقـل  رونـد و در میان سوی عاقل شـدن مـي کم به جوان و نوجوان کم«

اند، پس این جنگ نـابرابر اسـت،  آنکه شهوت و غضب در جواني کامل شده رسند، حال مي

اند کودکان خویش را از اول باتربیت صحیح پرورش دهید؛ پس از تولد و قبـل  رو گفته ازاین

ند، اذان و اقامه را در گوش آنان بخوانیـد ـ ایـن دسـتور نشـانه از آنکه صداي دیگري را بشنو

اثرپذیري کودکان نوزاد است ـ سپس در هر فعل و سخني راه صحیح را به آنان بیاموزید تا در 

، ج ١٣٨٩(جوادی آملی،سن بلوغ آمادگي دفاع در برابر نیروي شهوت و غضب را داشته باشند. 

٩٤: ١٨( 

هـا بـیش از آن مقـدار کـه بـه اندیشـه  انـد، این ازان مملکتسـ فرزندان کنـونی کـه آینده

دار پـرورش ایـن  اند، به انگیزه نیازمندند و مسـئولان بزرگـوار امـور پرورشـی عهـده محتاج

 اگر جوان یا نوجواني در جامعه رها شود و ابزار و آلات مبتذل در برابـر دل  انگیزه
ً
اند. مسلما

 باید انسان کامل باشد که افراد ناقص  ميشفاف او قرار گیرد، ابتذال در دل او 
ً
تابد، پس حتما

  )٢٦٢: ٣ب، ج  ١٣٨٩(جوادی آملی،.و خام از او بیان فراگیرند
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ترین آهنگ زنـدگي  رو، اگر کودك را از هدایت دیني و تربیت الهي بازداریم، شیرین ازاین

مقـام آفـرینش، یعنـي و زیباترین رنگ حیات انساني را از او دریغ کرده و وي را از والاترین 

  )١٤٢: ١٣٨٤(جوادی آملی، .ایم عبودیت خداي سبحان بازداشته

  الگوی ارتباطی معلم .٥

الله جوادی، نوبـت بـه اصـل  آموزان در اندیشه آیت با روشن شدن جایگاه معلم و دانش

رسـد. ایشـان، در  آمـوزان می بحث پژوهش، یعنی ارائه الگوی مطلوب ارتباط معلم و دانش

تـوان انـواع  دهد که با پایبندی و پیروی از آن، می ای را ارائه می اط متعالی، قاعدهالگوی ارتب

ارتباطات را سامان داد. این قاعده متشکل از دو مفهوم محـوری اسـت کـه بـر اسـاس نـوع 

کند. در این نوشتار با توجه به اینکه طـرفین  های مختلفی پیدا می ها و شاخص ارتباط، مؤلفه

های هرکـدام اشـاره  آموزان هسـتند، ایـن دو مفهـوم تبیـین و بـه مؤلفـه انشارتباط، معلم و د

  شود. می

دانند و معتقدند با ایـن  ایشان، دو عنصر محوری در ارتباطات را عقلانیت و صداقت می

توانیم ارتباطات را سامان دهیم. در ادامه به توضیح این دو مفهـوم محـوری در  دو عنصر می

  پردازیم. ارتباطات می

  لانیتعق .٦

حرفِ خوب «کنند.  ایشان در تبیین معنای عقلانیت، از آن به حرفِ خوب زدن تعبیر می 

زدن یعني عالمانه و محققانه و دانشمندانه باشد، حرفِ خوب زدن را عقلانیت به عهده دارد، 

انسان تا مطلب برایش روشن نشود برهاني نشود، این مطلب را نه بنویسد و نه بگوید. حرف 

جـوادی آملـی، بیانـات در جمـع اعضـای (.»نه بیراهه رفتن است نه راه کسي را بسـتن خوب زدن

  )١٤/١٢/١٣٩١دانشکده ارتباطات دانشگاه تهران، 

ایشـان  کنند بیشتر ناظر به محتوای ارتباط است. الله جوادی مطرح می عقلانیتی که آیت

  آموزان باید عقلانی باشد یعنی دارای اتقان لازم باشد. معتقدند محتوای ارتباط معلم با دانش

های آن در اندیشـه  با توجه به تبیین این عنصر محوری در ارتباطات، در ادامه بـه مؤلفـه

  پردازیم. آموزان می الله جوادی در ارتباط معلم با دانش آیت
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  آموز ر ارتباط معلم با دانشهای عقلانیت د مؤلفهالف ) 

کید می در زمینه عقلانیت آیت کنند و بر این  الله جوادی بیشتر به محتوای ارتباط و پیام تأ

باورند که محتوا باید عالمانه، محققانه و دانشمندانه باشد؛ و تـا پیـامی پایـه علمـی نداشـته 

د؛ بنابراین عقلانیـت باشد بیان آن در جامعه و در ارتباطات موجب چالش و تنش خواهد ش

شود ناظر به کـلام اسـت یعنـی کلامـی کـه در رابطـه بـا  که در این بخش به آن پرداخته می

  آموزان باید مراعات نمود باید عقلانی باشد. دانش

ابزار دعوت و سِلاح پیشرفت اسلام، کلام روشنگرانه است که با برهان و جدال احسن «

ي بـا تمثیـل، حـق را از باطـل جـدا و روشـن و حکمت و موعظه حسنه همراه اسـت و حتّـ

  )١٨٦: ١٢، ج ١٣٨٨(جوادی آملی،  .گرداند مي

هایی است به عبـارت بهتـر  حال سؤال این است که این پیام عقلانی دارای چه شاخصه 

ها  ها و معیارهایی وجود دارد. در این بخش به این مؤلفه برای شناخت پیام عقلانی چه ملاک

  پردازیم. و معیارها می

  علمی بودن محتوا .١

از هرگونـه سسـتی در  آموز باید صبغه علمی داشته باشد و محتوای ارتباط معلم با دانش

 کلام مصون باشد. قرآن کریم انسان را به قول سدید سفارش کـرده اسـت؛ نـه قـول شـدید:
ـم ؛ ﴾وقولوا قَولاً سديدا﴿

ّ
محکم و متقن و سد گونه سخن بگویید. این در حیطه تعلیم و تعل

گونـه  اینالله جـوادی  از این تعبیر آیت) ٣٣٤: ٣ب  ١٣٨٩جوادی آملی،(.و مسائل علمي است 

مثابه برهان باشد  شود که منظور از محتوای علمی، محتوایی است برهانی و یا به برداشت می

تواند از موعظه و جدال أحسن نیز برخوردار باشد چراکه  و در این صورت محتوای ارتباط می

 شوند. مثابه برهان تلقی می ها به این

تنگاتنگ و مستقیم با قلـب و دل دارد، قرآن کریم سعي دارد هم از راه موعظه، که ارتباط 

با انسان سخن بگوید و هم از راه حکمت که ارتباط غیرمستقیم با دل دارد، انسان را آموزش 

جـوادی (دهد؛ و اگر کانال عقـل و فکـر بـه دالان ورودي دل و ذکـر نرسـد، سـودي نـدارد. 
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متعالی داشته باشـد بایـد  آموز ارتباط بنابراین معلم اگر بخواهد با دانش) ٢٧٣: ب ١٣٨٨آملی،

شـود اسـتفاده کنـد و هـم از مقـدمات  هم از مقدمات برهانی که از طریق عقل حاصـل می

 مقبول مستفیض شود.

سخن حکیمانه همواره حق نما، روشنگر و برهاني قاطع است که پیوسته خود را به عقل 

خداي سبحان در آیه رو  دارد، ازاین کند و آن را به کرنش و پذیرش وامي طلب تحمیل مي حق

اُدع الي سبيلِ ربك ﴿ دهد: هیچ قید و شرطي به استفاده از آن فرمان مي سوره نحل بي ١٢٥

کنـد:  گیري از قسم نیکوي آن سـفارش مـي که درباره موعظه تنها به بهره درحالی، ﴾بِالحكمة

ثمر یـا کـم  نباشد، بي» هحسن«این تقیید براي آن است که موعظه اگر  .﴾والموعظَةِ الحسنَة﴿

 داراي تأثیر منفي خواهد بود
ً
  )٤٥٥: ٢پ  ١٣٨٩جوادی آملی،( .ثمر و احیانا

گر معنـاي اسـتواري و اسـتحکام  های گوناگون خود، بیـان کلمه حکمت با همه صورت

گوید و در کنـار  گوید، سخن خوب مي گوید، خوب سخن مي موقع سخن مي است. قرآن به

 ١٣٨٩جـوادی آملـی،(ریختني اسـت.  آورد. سخن بی برهان، متزلزل و فرو آن برهان و دلیل مي

  )٥٤ الف:

سـخن محکـم و  و پیروان ادیان آسماني خواسته است کـه هم خداي سبحان از مؤمنان«

سخنِ محکـم و . ﴾لَينا قَولاً لَه فَقولا﴿ سخن نرم: و هم ﴾ولوا قَولاً سديداوق﴿ متقن بگویند:

نرم با یکدیگر تنافي ندارند، چون اتقان آن راجع به محتواي برهاني آن است و نـرم بـودن آن 

(جـوادی آملـی، ناظر به ادبیات محاوره و تعبیر مهربانانه و کلمات مهرآمیز با آهنـگ عـاطفي 

  )٤٣٨: ١٢، ج ١٣٨٨

شته باشد باید از سـخنان آموزان دا بنابراین معلم نیز اگر بخواهد ارتباط مستمری با دانش

یـت اندیشـه  بی پایه و اساس که صـبغه علمـی و برهـانی ندارنـد بپرهیـزد و در راسـتای تقو

بی ارائه کند. به دانش دیگر معلم هرچقدر برهـانی حـرف  عبارتی آموز، محتوای محکم و خو

ز را رشد آمو بزند یا در مقام برهان از موعظه و جدال أحسن استفاده کند به همان میزان دانش

آمـوزان خواهـد بـود؛ بنـابراین  خواهد داد و همین امر سبب استمرار یا قطع رابطه او با دانش
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٤١ 

آموزان به اشتراک گذاشته شود، اگر صبغه علمی و برهانی داشته  پیامی که قرار است با دانش

 ها اثرگذار باشد. تواند در ارتباط مطلوب آن باشد علاوه بر غنای محتوای پیام می

  نی بودن محتوایقی .٢

های عقلانیت قطعیت و یقین داشتن به محتوای پیام و ارتباط است یقین به  ازجمله مؤلفه

شود دیگران بـه او اعتمـاد پیـدا  بخشد و موجب می محتوا داشتن، اعتبار گوینده را ارتقاء می

ای الله جوادی، حرف خوب باید دارای اتقان لازم باشـد. ایشـان محتـو کنند. در اندیشه آیت

همان جزمِ مطابق با واقع اسـت؛ یعنـي معرفـت » یقین«کنند:  چنین تعریف می یقینی را این

ای است که چون مطابق با واقع است جهل در آن راه ندارد و چون تردید پذیر نیست،  گونه به

پذیر نباشد. به  یقین آن است که شبهه پذیر و نیز زوال ).٣٥١: ١٣٨٦(جوادی آملی،جزمي است 

شود. (همان) بنابراین تعریف، معلم نیز در ارتباط با  گفته مي» یقین«حله از معرفت، این مر

آموزان باید از محتوایی استفاده کنـد کـه بـه آن یقـین دارد در غیـر ایـن صـورت، (در  دانش

  کند. صورت شک و گمان) ارتباط را دچار تنش می

 کنـد: ایـن امـر سـفارش می آیات قرآن نیز در راستای ارائه محتـوای یقینـی انسـان را بـه
﴿ما لاتَقف لَيس لَك لم بِه؛ انجام دادن هر کار، باید بر اسـاس علـم اسـتوار )٣٥(اسراء: ﴾ع

گیـرد؛  ؛ هر گماني جـاي علـم را نمـي)٣٦(یونس: ﴾شَيئًا الْحقِّ منَ يغْني لَا الظَّنَّ إنَِّ﴿ باشد،

آیات فراوانـي در ایـن  )٣٤٧: ٢٢، ج ١٣٨٩آملی،(جوادی رو تنها ظنِ خاص، معتبر است.  ازاین

خوانـد و  شده است که ظنّ را چون تخمین دانسـته، پیـروي از آن را ضـلالت مـي زمینه نازل

های فاقـد شـرایط انتـاج  کند. چون از صورت مداري را همراه با هواپرستي محکوم مي گمان

: ١٣٨٧(جوادی آملـی، آید. نمي هاي ظنّي هرگز یقین پدید شود و از مادّه هرگز جزم حاصل نمي

٤٨(  

الله جوادی معتقدند سیره انبیاء هم در ارتباط با مردم، استفاده از محتوای یقینی بوده  آیت

کوشیدند تا جز با یقین و علم سخن نگویند و دیگران را به تحصیل جزم و یقین  و همواره می

 )٨٤: ١ب  ١٣٨٩دی آملـی،(جـوادادنـد.  کردند و به خطر ظن و تخمـین هشـدار می ترغیب می
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آموز را به  های علمی استفاده کند تا اعتماد دانش آموز باید از یقین معلم نیز در ارتباط با دانش

  ای داشته باشند. خود جلب کند و درنتیجه ارتباط مستمر و متعالی

  توحیدی بودن محتوا .٣

به این معنـا کـه گیری ارتباطش توحیدی باشد  آموزان باید جهت معلم در ارتباط با دانش

آموز را متوجه خـالق هسـتی بکنـد و نـه اینکـه  ای باشد که دانش گونه محتوای ارتباط باید به

  متوجه خود معلم بکند.

سخني که به خدا دعوت نکند یا گوینده آن به گفتار خود معتقد نباشد و رفتار و منطق او 

پیـام، وقتـي مانـدگار  )٢٢: ١٣٨٣جوادی آملی،(با دعوتش تطبیق نکند، شایسته پیروي نیست. 

 تاریخ
ً
مصـرف آن سـپري  است که محتواي آن صبغه نامه خصوصي نداشته باشد که سـریعا

معلـم نیـز در بنـابراین  )١٦: ١، ج ١٣٨١جـوادی آملـی، (گردد؛ بلکه آمیزه صحیفه الهی باشـد. 

د و ایـن گذارد بایـد زمینـه خداشناسـی را فـراهم نمایـ آموز در میان می محتوایی که با دانش

دیگر، معلمی کـه  عبارت به گیری محتوایش توحیدی باشد. شود مگر اینکه جهت محقق نمی

آموز نخواهد داشت و ارتبـاطش  محتوای ارتباطش توحیدی نباشد ارتباط ماندگاری با دانش

هایش هست اما چنانچه در راسـتای خـداباوری باشـد  در حد همان انتقال اطلاعات و یافته

ها را  آمـوز در ایـن دوران بیشـتر اندیشـه کنـد و دانش ا فطرت خودش آشنا میآموز را ب دانش

های طبیعـت در  پذیرد چراکه هنوز فاصله زیادی از فطرت خویش نگرفته و هنوز آلودگی می

  توجهی نگذاشته است. او اثر قابل

ه آموزان ارائه محتوا داشـت الله جوادی معتقدند که اگر معلمین بر اساس فطرت دانش آیت

 قابل باشند آن محتوا چون الهی است برای دانش
ً
تلاش و کوشـش «پذیرش است:  آموز فطرتا

 این هست که حرف
ً
هایی که براي ایـن کودکـان آشناسـت  زنید حرف های الهي مي شما اولا

ها را  کنند یعني حق با شماست ما این حرف دهند تصدیق مي آموزان سر تکان مي اینکه دانش

 خواندیم.
ً
  )٦٣١(سخنراني در جمع معلمین، مدیریت آثار الکترونیک، ش » قبلا

هـا  رسد صدایي که براي گـوش آن وسیله شما آقایان به کودکان مي صداي انبیا و اولیا به«

 شنیده گویید که این بچه آشنا است شما سخناني مي
ً
شـنوند بـه یـاد  اند و الآن کـه مي ها قبلا
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٤٣ 

  »افتند همان عالم مي

هـای  تان در تعالیم مـذهبي آن اسـت کـه آنچـه در دل گوار کار اساسيشما برادران بزر«

ها که اکنون در خدمت شـما هسـتند حـدیث العهـد  کنید؛ زیرا آن هاست آن را افروخته  این

  (همان) .»اند بالفطره

  آموز متناسب با نیاز دانش .٤

مطلـوب هایی که لازمه عقلانیت است و مراعات آن موجب ارتبـاط  یکی دیگر از مؤلفه

آموزان باشد؛ بنابراین محتوای  شود این است که محتوای ارتباط متناسب با نیازهای دانش می

های اصـلی  ارتباط باید متناسب باقدرت فراگیری، طرز تفکر، شایستگی، فرهنگ و پرسـش

قدری مهم اسـت کـه تمـام  آموزان تنظیم شود. نیازسنجی در ایجاد و تقویت ارتباط به دانش

اند که به این امر مهم توجه نشان دهنـد. معلـم  لهی درراه تبلیغ دین مأموریت یافتهپیامبران ا

گوید، مخاطبان از چه سطحی از دانش برخوردارند و  ای سخن می نیز باید بداند با چه طبقه

هـا  هایی در خـاطر آن دارای چه بینشی با سطح علمی و سنخ گرایشی هستند و چـه پرسـش

هـای روحـی و  تی چون: سن، جـنس، سـطح، تحصـیلات، ویژگیوجود دارد؛ توجه به نکا

توانـد معلـم را در شناسـایی نیـاز  آموزان و توجـه بـه زمـان و مکـان ارتبـاط می روانی دانش

  آموزان و ارائه محتوا بر اساس این معیارها کمک شایانی کند. دانش

الله جـوادی در  تفرماید با مردم با گفتار زیبا سخن بگویید آی خداوند متعال در قرآن می

(بقـره: ﴾حسـنًا  للنَّاسِ وقُولُوا﴿ در آیه» سخن نیك«مراد از «فرماید:  تفسیر این آیه شریفه می

سخني نیست که خوشایند دیگران باشد، بلکه مراد آن است که محتـواي آن سـخن بـه )؛ ٨٣

توجـه بـه با) ٣٦٤: ٥، ج ١٣٨٩(جوادی آملـی،»مصلحت آنان و روش آن مقبول و دلپذیر باشد.

توان نیازسنجی و مصلحت در محتـوای ارتبـاط را در همـه ارتباطـات اجتمـاعی  این آیه می

  حساب آورد. های عقلانیت به عنوان یکی از مؤلفه آموزان به ویژه در ارتباط با دانش به

 حق بودن محتوا .٥

 الله جوادی حق محوری است؛ به ایـن معنـا آیت  های عقلانیت در اندیشه یکی از مؤلفه



 

 

٤٤ 

ش و
 ଓฬ

ീযتان  ห م، 
ره دو

ॷما ول، 
سال ا

ਣশی ،  ت د
باطا غ و ار

ࣣਿ ب
١٤٠٣ 

 

نشین است امـا از حـق و حقیقـت  بسا حرفی که زیبا و دل که حرف خوب باید حق باشد چه

آموز پیام یا محتوا باید حق باشـد  فاصله زیادی دارد. ایشان معتقدند در ارتباط معلم با دانش

  و معلم نیز بایستی از کتمان علم بپرهیزد و در هر شرایطی مدافع حق باشد.

قدری موردتوجـه اسـلام  محکم دین اسلام است. این امر به هاي حق محوري، از بنیان«

است که هر چیز مهم و اساسي در دین به حقیقت و حقانیت منتسب شده است. خداوند در 

 ـ﴿، وصف کرده اسـت؛ »حق«ی  قرآن کریم، دین خود را با واژه ه    ـولَهسـلَ رسالَّـذي أَر و

 )١٨٢: ١٣٨٧ی آملی،(جواد) ٣٣(توبه: ﴾بِالْهدى و دينِ الْحقِّ 

آمـوزان ارتبـاط بگیـرد:  معلم ابتدا باید حق را بشناسـد و سـپس بـر اسـاس آن بـا دانش

اگر خواستید با اهل حـق آشـنا «؛ »فاعرِف الحقَّ تَعرِف أهلَه«فرماید:  مي امیرالمؤمنین 

پـیش از  وگرنه کسي که بخواهد» شوید، ابتدا خود حق را بشناسید و به آن معرفت پیدا کنید

ها برود و سخن آنان را معیار حق و باطل قرار دهـد،  شناخت حق، به سراغ افراد و شخصیت

شود و فردا با گفتـه  امروز با سخن شخصیتي در دین داخل مي مطابق فرموده امام صادق

 )٤٠٦: ٤، ج  ١٣٨٩(جوادی آملی،شود.  شخصیت دیگر از دین خارج مي

ای جز ضلالت  دهد و نتیجه شد ارتباط متعالی رخ نمیاگر محتوای ارتباط از حق تهی با

 )١٢١: ٧، ج ١٣٨٨(جوادی آملی، .نخواهد داشت. مقابل حق جز ضلالت چیز دیگري نیست

نتیجه ارتباطی که محتوای آن حق باشد با ارتباطی که محتوای باطلی دارد یکی نخواهـد 

د شد، نتیجه یکي انحطـاط دو طریق حق و باطل به نتیجه واحدي منتهي نخواه«بود چراکه 

(جـوادی  .و اثر دیگري اعتلاست؛ یکي شقاوت و دیگري سعادت، یکـي نـار و دیگـري نـور

  )١٨١: ١الف  ١٣٨٨آملی،

  آموزان مفید برای دانش .٦

آموز از محتـوای مفیـد و سـودمند بـه  کند معلم در ارتباطش با دانش عقلانیت اقتضا می

آموز است  که بیان کردن آن تلف کردن اوقات دانشآموز استفاده کند و از مطالبی  حال دانش

  پرهیز کند.
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یـک از اعضـاي بـدن  شود کـه هیچ پیامبر (ص) فرمود: در قیامت زبان دچار عذابي مي

کنـي کـه هـیچ  گوید: پروردگـارا! چـرا مـرا چنـان مي شود، پس زبان مي چنان عذاب نمي آن

اي از تو بیرون آمد و در شـرق  کلمهشود که  عضوي چنین عذاب ندیده است؟ به او گفته مي

و غرب عالم به افراد رسید و به جهت همان کلمه، خون انسان محترمي ریخته و مال حـلال 

 تـو را آن به حرام گرفته و به ناموس مردم بي
ً
چنـان  حرمتي شد، پس بـه عـزتم سـوگند حتمـا

 :١پ  ١٣٨٩آملـی، جـوادی( .یک از اعضا و جوارح را چنان عذابي نکنم کنم که هیچ عذاب مي

٦٧( 

پیامبر اکرم (ص) فرمود: تمام سخن فرزند آدم به زیان اوست نه سـودش، مگـر امـر بـه 

 (همان) ١امور خیر یا نهي از کارهاي زشت یا ذکر خداوند متعالي که بر زبان جاري گردد

 آموزان ارتباط متعالی داشته باشند باید از محتـوایی معلمان جامعه اگر بخواهند با دانش

افتـد کـه معلـم  زمـانی اتفـاق می آموزان است استفاده کننـد و این که مفید و خیر برای دانش

منـد  هـا را از محتـوای سـودمند بهره منزله فرزندان خودش تلقی کند و آن شاگردان خود را به

آموزان داشته باشد اما  کند. در غیر این صورت اگرچه ممکن است ارتباط خوبی هم با دانش

بسا تظاهر به خیرخواهی و مفیـد بـودن داشـته  ط واقعی و حقیقی نخواهد بود و چهاین ارتبا

  باشد.

  صداقت .٧

الله جوادی درباره صداقت، خوب حرف زدن است، یعنی حرف خـوب را بـه  تعبیر آیت

بی کـه خـوب بیـان  نحوی بیان کنی که شنونده تحت تأثیر پیام قرار بگیرد. چه بسا حرف خو

  شود. قطع می شود درنتیجه ارتباط نمی

، بیانـات در (جوادی آملـی» خوب حرف زدن یعني هنرمندانه حرف زدن و ادب در گفتار.«

  )١٤/١٢/١٣٩١جمع اعضای دانشکده ارتباطات دانشگاه تهران، 

خوب حرف زدن به رعایت آداب فصاحت، بلاغت و رعایت نکات ادبي «دیگر  عبارتی به

                                                      
 کلام ابن آدم کلّه علیه لا له إلاّ أمراً بمعروف أو نهیاً عن منکر أو ذکراً لله تعالي. .١
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  (همان).»و ادب است

نوعی بـه جاذبـه  توان تمام مواردی که به کنند می الله جوادی می آیتطبق این تعریفی که 

هـا  شود زیرمجموعه مفهوم صـداقت دانسـت؛ چراکـه این آموزان می پیام و تأثیر آن در دانش

  شود به نحو مطلوب بیان شود. آموزان ارائه می شود پیامی که به دانش موجب می

کننـد کـه در تبیـین مفهـوم  عنـوان می الله جوادی برای روشن شدن بحث مثـالی را آیت

مثابـه یـک ظـرف بلـورین  کند. ایشـان صـداقت را به عقلانیت و صداقت کمک شایانی می

شود کسی که تشنه  کند و موجب می دانند که آب گوارا در داخل این ظرف خودنمایی می می

عنوان  بـه آب است اشتیاق بیشتری به نوشیدن و سیراب شدن داشته باشد. ایشان عقلانیت را

گیرد و معتقد است این حرفِ خوب عقلانی، باید ظرف خوبی هـم  محتوای پیام در نظر می

داشته باشد تا ارائه شود؛ اگر شما آب گوارا را در ظرف کثیفی بریزیـد و بـه کسـی کـه تشـنه 

است بدهید او تمایلی به خوردن نخواهد داشـت؛ بنـابراین حـرفِ خـوب را بایـد در ظـرف 

  (همان) .دخوب ارائه کر

  آموز های صداقت در ارتباط معلم با دانش مؤلفهب) 

  استفاده از علوم ادبی .١

  فصاحت بیانالف) 

های روان و فصیح بیان نماید  فصاحت آن است که متکلم مقاصد خود را با تعابیر و واژه

انـد: آن  باشد؛ لذا در تعریف آن چنـین گفتـه صورت ملکه درآمده  و این خصوصیت در او به

، ٢٠و  ١٩(مطـول:  توان مقصود را به لفظـی فصـیح بازگفـت ای است که به کمك آن می ملکه

  )٢٢-١١، جواهر البلاغه: ٩-٨ مختصرالمعانی:

الله جوادی نیز با اشاره بـه ایـن مطلـب آن را یکـی از مصـادیق صـداقت بـه شـمار  آیت

ادبـي و ادب خوب حرف زدن به رعایت آداب فصاحت، بلاغت و رعایت نکات « آورند: می

(جـوادی آملـی، در جمـع اعضـای دانشـکده  »است و حرفِ خوب زدن حرف مبرهن زدن است.

)١٤/١٢/١٣٩١ارتباطات دانشگاه تهران، 
  

های الهي سهم مـؤثر دارد. انسـان ممکـن اسـت حـرف  فصاحت گفتار، در ابلاغ پیام«
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حـرف خـوب خوب بزند، اما نتواند خوب حرف بزند. اگر کسي بتواند خوب حرف بزنـد و 

یـد: بـرادرم از مـن فصـیح بزند، گفتارش مؤثرتر است. موساي کلـیم مـي تر اسـت: او را  گو

هو أفصح منّي لساناً فأرسله معي « عنوان کمك و معیني که مرا تصدیق کند ارسال کـن: به

غ الهي هـر چـه شـیواتر سـخن بگویـد پیـام او دل »ردءاً يصدقني
ّ
تر  نشـین پـذیرتر و دل مبل

گونه (فصیح)  آموزان باید این معلم نیز در ارتباط با دانش )١٦٩: ١ب  ١٣٨٩آملی، (جوادی .است

اش بالا باشد اما بیان فصیحی برای ارائـه  ای باشد. ممکن است علم معلم و اطلاعات حرفه

آموزان دچار چالش شـود  شود در ارتباط با دانش مطالب نداشته باشد. همین عامل سبب می

  ه ارائه معلم به ستوه آمده و خسته شوند.آموزان از نحو و دانش

اگر ما عصاي موسا را هم داشته باشیم ید بیضا را هم داشته باشیم یك بیان فصیح لازم «

است فصاحت بیان هم در این دو عنصر اساسي است هم خوب حرف زدن هم حرف خوب 

  همان)»(زدن

یکـی از آن تعـابیر کنـد  الله جوادی فصـاحت بیـان را بـا تعـابیر مختلـف بیـان می آیت

هنرمندانه حرف زدن است ازنظر ایشان هنرمند کسی است که این دو عنصر اساسی (حرف 

خوب زدن و خوب حرف زدن) ارتباط را مراعات نماید؛ یعنی در عـین عقلانیـت، صـداقت 

چنین باشـد، زمینـه ارتبـاط مطلـوب را فـراهم کـرده اسـت و  هم داشته باشد. اگر معلم هم

  نرمندی خود را به منصه ظهور برساند.توانسته است ه

زند هنر ندارد کسي خـوب حـرف  زند ولي خوب حرف نمي اگر کسي حرف خوب مي«

زند هنر ندارد... اگـر کسـي بـین فضـیلتین جمـع کـرد یعنـي  زند ولي حرف خوب نمي مي

توانست هم خوب حرف بزند هم حرف خوب بزند این هنرِ تعلیم دارد هنر تبلیـغ دارد هنـر 

(جوادی آملی، در دیـدار بـا اعضـای » ف دارد هنر تدوین دارد بیان و بنانش هنرمندانه است.تألی

  )٣٠/٢/١٣٩١موسسه آینده روشن،

ارائـه را بـا اسـتفاده از  بر این اساس، معلم هنرمند کسی است کـه بتوانـد محتـوای قابل

  پذیرش باشد. قابلآموز  که برای دانش طوری های خاصی در قالب بیان ارائه نماید به زیبایی
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  بلاغت در کلام  ) ب

الله جوادی بلاغت در کلام  یکی از مصادیق خوب حرف زدن یا صداقت در اندیشه آیت

انـد: آن عبـارت اسـت از مطابقـت کـلام بـا  است؛ در تعریف بلاغت در کلام چنین گفتـه

) ٢٢-١١؛ جواهر البلاغه: ٩-٨ ؛ مختصرالمعانی: ٢٠و  ١٩(مطول: مقتضای حال همراه فصاحت آن 

  باشد. یعنی علاوه بر اینکه کلام باید فصیح باشد، باید با مقتضای حال نیز تطابق داشته 

م بلیغ هماهنگ با نیاز مخاطب سخن مي
ّ
گوید و ایـن فضـیلت (بلاغـت) غیـر از  متکل

جریان تعادل میان عرضه و تقاضاست...تولید، ابتکار، فناوري، تکلم ادبي، اخلاقي و مانند 

بق با نیازهاي معقول و مقبول جامعه باشند، بلاغـت صـنفي، ادبـي، اخلاقـي و آن، اگر مطا

  )٣٣٧: ٢٤، ج ١٣٩٠جوادی آملی،( .نظیر آن هستند

آموزان ارتباط برقرار کند  رو معلم باید با توجه به تغییرات و مقتضیات زمانی با دانش ازاین

  ا را موردتوجه قرار بدهد.ه ها نیازها و انتظارات معقول و مقبول آن و در ارتباط با آن

خوب حرف زدن بـه رعایـت آداب فصـاحت، بلاغـت و رعایـت نکـات ادبـي و ادب «

  ١».است

فصاحت، هنري است که بر محور لفظ و صوتِ بیـرون آمـده از دهـان و زبـان و دنـدان 

 از اوصاف معاني است و سـپس عـارض لفـظ مـي مي
ً
شـود؛ یعنـي  چرخد، امّا بلاغت ذاتا

گـردد و بـه قضـایاي معقـول  عقل و عقلیّات و نفس و نفسیّات و معاني ميبلاغت بر محور 

م لفـظ 
َ
تعلق دارد؛ برخلاف فصاحت که رویکـردش بـر قضـایاي لفظـي اسـت. پـس عـال

م معنـا (بلاغـت) بـر 
َ
(فصاحت) چون بر پایه حروف لفظي است محـدود اسـت، امّـا عـال

رو، نامحـدود  . ازایـنهای ذهني و شئون روحي و خـاطرات نفسـاني اسـتوار اسـت صورت

  )٣١٠: ١٣٨٤(جوادی آملی، .است

براي بلیغ شدن، باید نخسـت معـاني و معـارف درسـتي را درك نمـود و سـپس آن را در 

  )١٣٤: ٤الف، ج  ١٣٨٨(جوادی آملی،  .بهترین الفاظ و شیواترین قالب لفظي ریخت

                                                      
  ١٤/١٢/١٣٩١در جمع اعضای دانشکده ارتباطات دانشگاه تهران،  . جوادی آملی،١
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گوید،  مي اي که بدون رعایت بلاغت، بیش از ظرفیت و استعداد مخاطب سخن گوینده

برد و نه  اي از آن مي اش ضایع کردن وقت خود و شنونده است؛ زیرا نه مخاطب بهره تنها ثمره

بنابراین معلم نیـز بـا ) ١٨٤: ٢پ، ج  ١٣٨٩(جوادی آملی،  .خودش نسبت به آن اجر تعلیم دارد

گویند آموزان با آنان سخن ب ها و نیازهای دانش رعایت بلاغت ارتباطی باید بر اساس ظرفیت

آموزان باشد و از بیان  دیگر از محتواهایی استفاده کنند که نیاز واقعی و حقیقی دانش عبارت به

ها نیست پرهیز کند و بداند که هر سخن جـائی و هـر  مطالبی که مقتضای آموزش و سن آن

  نکته مکانی دارد.

 مراعات اخلاق و ادب .٢

  ادب در گفتار  الف)

معلمین یک ضرورت اسـت، معلـم هرقـدر زیبـا و مسـتدل رعایت ادب در گفتار برای 

سخن بگوید کافی است یک واژه قبیح و با بار منفی بکار ببرد، در این صورت همه کـلام و 

بسا مانع ارتباط مطلوب باشد؛ اما اگـر ارتبـاط بـا  گیرد؛ و چه الشعاع قرار می ارتباط او تحت

مـی، همـراه بـاادب و احتـرام باشـد صـورت غیرکلا صورت کلامی و چه به آموز چه به دانش

برند و این خود سبب ارتبـاط  کنند و به ادب معلم پی می آموزان احساس شخصیت می دانش

  شود. مطلوب می

خوب حرف زدن یعني ادب در گفتار، یعنی وقتي انسان باادب حرف بزند همین جاذبه «

  ١».دارد

خـامي کـه ممکـن اسـت بـه  ادب، ظرافت ویژه در گفتار، کردار و رفتار اسـت. مـوادّ «

هاي متفاوت در قول، فعل و روش، ارائه گردد، اگر با زیبایي خـاص و هنـر مخصـوص  گونه

ي یابد، همراه باادب خواهد بود.
ّ
ادب کلام نمایـانگر « )٤٧: ٣الف  ١٣٨٨(جوادی آملی، » تجل

م است
ّ
ك در رعایت ادب و اخلاق نیـ« )٢٥: ١، ج ١٣٨٨(جوادی آملـی،  .»ادب و اخلاق متکل

(جـوادی آملـی،  ﴾نّاسِ حسـنا لل قولوا﴿معاشرت با مردم از تعالیم عمومي قرآن کریم است: 

                                                      
  ١٤/١٢/١٣٩١جمع اعضای دانشکده ارتباطات دانشگاه تهران، ، در . جوادی آملی١
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  )٣٣٣: ١٧، ج ١٣٨٩

وانَّك لَعلى خُلُقٍ ﴿ بهترین مصداق ادبِ با خلق این تعبیر خداوند به پیامبر (ص) است:

  )٧٨: ١پ  ١٣٨٩(جوادی آملی،  ﴾عظيم

به هنگام سخن گفتن، رعایت ادب است کـه قـرآن های اخلاقی،  یکی از ارزشبنابراین 

کید کرده است: منظور از قول کریم در این آیه، همان  ﴾وقُلْ لَهما قَولاً كَرِيماً﴿ نسبت به آن تأ

جا، در رفتار و گفتار، مطلوب است و معلم نیز در ارتباط  سخن مؤدبانه است. ادب، در همه

  توجه داشته باشد.آموزان باید به این نکته  خود با دانش

  منزله فرزند آموز به تلقی دانش  ب)

مثابـه  آموز و دانشجو نیز به شود؛ دانش منزله پدر محسوب می در نگاه دیني وقتي معلم به

منزلـه فرزنـد در نظـر  شود. بنابراین معلم نیز باید شاگردانش را به فرزند براي معلم تلقي می

  داند براي شاگردانش نیز مطلوب بداند. مطلوب میبگیرد و آنچه را که براي فرزندانش 

آمـوز  ای کـه دانش گونـه آموز باید همچون پدری دلسوز باشد به معلم در ارتباط با دانش

آموز باشد. همچنین معلم باید ماننـد  گاه تلقی کند و مورد اعتماد دانش عنوان تکیه معلم را به

عنوان حامی بدانند و در مسائل مختلـف بـا او  هها معلم را ب آموزان باشد تا آن پدر رفیق دانش

  به مشورت بپردازند.

منزله فرزند روحاني اسـتاد  رابطه استاد و شاگرد رابطه پدر و فرزند است؛ یعني شاگرد به

بر این اساس، معلم باید هـر آنچـه خـود خواهـان آن ) ٧٤: ٥الف  ١٣٨٨(جوادی آملی، است، 

پسندد بـراي  هد و هرگونه شر و بدي که براي خود نمیآموزان خود نیز بخوا است براي دانش

گونـه برابراندیشـي نمایـانگر ایمـان کامـل و روح تعـاون و  شاگردانش نیز نپسندد. چون این

آمـوزان از  آموزان است. از سوي دیگر، تفقد از احـوال دانش همبستگي معلم نسبت به دانش

 اگر یک حس شفقت و دلسوزي معلم ریشه می
ً
آموزان در کلاس حاضر  ي از دانشگیرد. مثلا

وجـو کنـد و علـت  نشد و غیبت او طولاني و غیرعادي گشت، معلم بایـد از احـوال او پرس

  غیبت او را جویا شود.
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  های فردی مراعات تفاوت  ) ج

ها به سبب آن از همـدیگر متمـایز  هایی است که انسان های فردی یکی از ویژگی تفاوت

در جسـم یـا عقـل یـا اخـلاق یـا موقعیـت اجتمـاعی  ها ممکن است گردند. این تفاوت می

هـا و  ها اقتضای حکمـت الهـی اسـت و در قـرآن بـه ایـن تفاوت ها باشد. این تفاوت انسان

و منْ آياته خَلْقُ السماوات و ﴿ کرده است. ها چنین اشاره ها و ضرورت توجه به آن اختلاف

  )٢٢(روم: ﴾وانكُم إنَِّ في ذلك لآَيات للْعالمينَالْأَرضِ و اخْتلاف أَلْسنَتكُم و أَلْ
شـان اسـت  ها بر اسـاس توانایی کند که تکلیف هر یک از انسان همچنین قرآن اشاره می

م و مفسّر  از منظر آیت )٢٨٦(بقـره: ﴾وسعها إِلَّا نَفْساً اللَّه يكَلِّف لا﴿
ّ
الله جوادی نخستین معل

هـا  است که فراخـور فهـم مـردم، بـراي برخـي از آن قرآن کریم وجود مبارك رسول خدا 

 يعلِّمهــم﴿کردنـد:  هـا را تفسـیر و تبیـین می ظـواهر آیـات و بـراي بعضـي بـاطن و عمــق آن

  )٢٢٩: ١٦، ج ١٣٨٨(جوادی آملی، ،﴾الكتاب

هـا  نّت همه انبیاء و اولیاء الهي، این بود که با مـردم بـه مقـدار ادراك آندیگر س عبارت به

رو معلم  همان) ازاین»(إنّا معاشر الأنبياء نكلّم الناس علي قدر عقولهم«گفتند؛  سخن مي

ها در نظـر  های فردی مخاطبان را در ارتباط با آن دهنده راه انبیاء باید تفاوت عنوان ادامه نیز به

  بگیرد.

آمـوزان و متعلمـین دارای  براساس این آیات و روایات روشن است که هـر یـک از دانش

ها سخن بگوید و  اندازه فهم و عقل آن استعدادهای خاصی هستند و بر معلم لازم است تا به

معلمـان بایـد آمـوزان اسـت مطـرح ننمایـد؛ بنـابراین  مطالبی را که خارج از توانـایی دانش

در استعدادها، بهره هوشي، توانمنـدي و... را مـدنظر قـرار دهنـد و  آموزان هاي دانش تفاوت

 مانند یکـدیگر باشـد. 
ً
انتظار نداشته باشند که همه در یك سطح باشند و رفتارشان هم دقیقا

ها سخن گوید و بر مبنـاي  معلم باید با هر یك از شاگردان برحسب میزان فهم و استعداد آن

  ها بپردازد. دهاي گوناگون شاگردان به تعلیم آنتوجه به اختلافات فردي و استعدا
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  آموزان برخورد عادلانه و منصفانه با دانش  ) د

از آدابی که رعایت آن در آموزش لازم است و آثار تربیتی و آموزشی زیـادی دارد و عـدم 

آمـوزان از هـر  گذارد، این است که باید عدالت را بـین دانش آن نیز آثار زیانباری بر جای می

دلیل بین آنان تفاوت قائـل نشـد. عـدالت در نگـاه کـردن بـه آنـان، در  یت کرد و بینظر رعا

یق و پاداش و مانند آن   ها... پرسش و پاسخ، در تشو

پیامبر اکرم (ص) در توصیف دورترین مـردم از خداونـد دو گـروه را معرفـي نمـود و در 

و  »هم و لا يراقب االلهَ فـي اليتـيم  و معلِّم الصبيانِ لايواسي بينَ«توضیح گروه دوم فرمود: 

کننـد و در مـورد یتـیم خـدا را در نظـر  معلم کودکان که در میان آنان به عـدالت رفتـار نمی

  گیرد. نمی

الله جوادی بر این باورند که خلق عظیم، نسبت به مؤمنـان رفتـاري نـرم و رحمـاني  آیت

تفـاوتي (تسـامح و  انگاري و بـي به معناي سهللیکن نرمي رفتار  ؛﴾رحماء بينَهم﴿طلبد:  مي

(جـوادی آملـی،  .تساهل) نیست، بلکه نرمی رفتار به همراه رفتـار عادلانـه و معتدلانـه اسـت

  )١٥٠: ١٦، ج ١٣٨٨

که ازلحـاظ سـن،  معلم نباید در اظهار محبت، توجه و التفات به شـاگردان، درصـورتی

فاوتي قائل شود. زیرا تبعیض و عدم رعایت داری باهم برابر باشند تبعیض و ت فضلیت و دین

هـا از یکـدیگر  زدگـی آن هـا موجـب نـاراحتي روانـي و دل مساوات در محبت و توجه به آن

گردد. ولي اگر بعضي از شاگردان ازلحاظ تحصـیل، کوشـش و ادب بـر دیگـران مزیـت  می

ازلحـاظ محبـت و ها احترام خاصي به عمل آورد و آنـان را  داشته باشند، چنانچه معلم از آن

احترام بر دیگران ترجیح دهد و البته علت احترام و تقدیر را هم بیـان کنـد، در ایـن صـورت 

تبعیض و تفاوت میان شاگردان مانعي ندارد، زیرا تقدیر و احترام به شاگردان کوشا و بانزاکت 

ا وادار ی مفیدي است که آنان و نیـز سـایر شـاگردان ر عامل مؤثری در ایجاد تحرک و انگیزه

بي سعي و کوشش نمایند. می   سازد تا در اتصاف به چنین صفات مطلو

  برخورد نرم و صبر بر ناملایمات  ) ح



 

ی؛  নیا لاق و
خ ی باا ࠟقلا باط  ار

িش ا ग़ع࢙م با د ی  با ی ار
لࢉو ا

শࢌ ෘࣚਵ آ ن از 
ا ड़وز آ

مਚی دی آ
ا ओو االله 

   

٥٣ 

های بسیار سخت و دشواري است و دستیابي به نتیجه در امور سخت  معلمي از رسالت

آمـوز بـر معلـم در فـرازي  دربـاره حقـوق دانشنیازمند صبر و پشتکار است. امام سـجاد

اگر به شاگردانت خوب آموزش دهي و با آنان درشـتي نکنـي و از تعلیمشـان بـه فرماید:  می

  ١افزاید. ستوه نیایي، خداوند از فضل خودش بر دانشت می

ــه او علــم می می(ص)  پیــامبر آموزیــد و باکســی کــه از او علــم  فرمایــد: باکســی کــه ب

آمـوز اسـت  بنابراین این حق دانش )٣٩٧٧: ١٣٨٩شهری،  ری(گیرید، نرم و ملایم باشید  فرامی

مند شود و این مهرباني ممکـن اسـت گـاهي در شـکل  که از دلسوزي و مهرباني معلم بهره

صـورت سـختگیري و جـدي بـودن معلـم  محبت و ابـراز علاقـه باشـد و ممکـن اسـت به

  خودنمایي کند.

انسـان  خـویی یـا تنـدخویی ترین مظـاهر نرم ترین، بارزترین و مهم سخن گفتن از شایع

عنوان یك صفت برجسـته، کـه باعـث جـذب  خویی پیامبر، به است. پس اگر خداوند از نرم

ترین و  تـوانیم آن را بـر ملایمـت در گفتـار، کـه گسـترده گویـد، می شود، سخن می مردم می

تـرین روابـط اجتمـاعی انسـان را شـکل  ترین وسیله ارتباطـات انسـانی اسـت و بیش عمیق

  وارثان انبیای الهی نیز به تأسی از این فضیلت اخلاقی توصیه کنیم. و به دهد، حمل کنیم می

خویی و محبـت در عرصـه تحقیـق، تعلـیم و  الله جوادی نیز با محور قرار دادن نرم آیت

غان دیني باکسانی که مي«تبلیغ بر این باورند که: 
ّ
خواهند به پذیرش دیـن نائـل  مؤمنان و مبل

اند، باید همواره برخوردي  اند و در مرحله اطاعت عملي پذیرفتههایي که دین را  شوند یا با آن

  سخن گویند. آمیز داشته باشند و با ملاطفت و زباني خوش نرم و محبت

رویی و نرمي رفتار را از خصوصیات بارز نبي اکـرم (ص) و رمـز گرویـدن  خدا خوش«

سوی  کردي و باروی خشن به گونه رفتار نمي شود که اگر این مردم به ایشان دانسته، یادآور مي

كُنْت فَظًّـا غَلـيظَ القَْلْـبِ لَانفَْضُّـوا مـنْ       ولَو﴿ کردند؛ ها از تو دوري مي رفتي، آن مردم مي

كلونیکو سخن گفتن و با نرمي رفتار کردن و از خشـونت و درشـتي در روش و  (همان) ﴾ح

                                                      
 »اما حق رعیتك بالعلم...فاذا أحسنت في تعلیم الناس و لم تخرق بهم و لم تضجر علیهم زادك الله من فضله.«١
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شود که با فرعـون  هارون امر مياي از اهمیت است که به موسي و  منش پرهیختن، در درجه

: ٥ج  ،١٣٨٩جوادی آملـی،( ﴾ا لهَ قَولًا لَيِّنًا لَعلَّه يتَذَكَّرُ أَو يخْشَىفَقُولَ﴿ به نرمي سخن بگویند:

٣٨٥(  

خـویی و محبـت محـوری در  ای که در قرآن و احادیث در خصـوص نرم بنابراین پیشینه

کـه معلـم بـه شـاگردان خـود ابـراز محبـت  زمانیشود که  عرصه تعلیم بیان شد روشن می

های  شـود شـاگرد بـه گفتـه گیرد و باعـث می نماید، رابطه عمیقی بین دو طرف شکل می می

صـورت  معلم گوش فرا دهد و در قبال تکالیف درسی احساس مسـئولیت نمایـد. انسـان به

مهـر بورزنـد؛ است به او توجه شـود و دیگـران بـه او  مند ذاتی گرایش به محبت دارد و علاقه

ای  توانند اعتماد فراگیران را به خود جلـب کننـد تـا رابطـه بنابراین معلمان با ابراز محبت می

  صمیمی بین آنان شکل گیرد.
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